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بِعُكَ ... ذِکْراً﴾  تَّ
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موسی (ع) نبي من أولي العزم من الرسل ومع هذا یفشل؟؟!! 
موسی (ع)پیامبری از پیامبران اولوالعزم است و با این حال شکست می خورد؟! 

أین عصمة موسی (ع) في هذا اللقاء؟ 
در این ملاقات، عصمت موسی(ع)چه می شود؟ 

نصیحـــة: 
اندرز 

الملحق (۱) 
پیوست ۱ 

الملحق (٢) 
پیوست ۲ 

الملحق (۳) 
پیوست ۳ 

الملحق (٤) 
پیوست ۴ 



الملحق (٥) 
پیوست ۵ 

 

 

  



الإھــداء 
 

 

إلى من أحبوا الله

ورحلوا إلى من أحبوا

 

المذنب المقصر

أحمد الحسن

رجب / ١٤٣٠ ھـ ق

 

 

تقدیم 
 

به کسانی که خدا را دوست دارند
و به سوی کسی رفتند که دوستشان دارند

 
گناه کار تقصیرکار
احمد الحسن



رجب ۱۴۳۰ هـ.ق.[1]

  

تقدیــم 
پیش گفتار 

 



بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد O مالك الملك، مجري الفلك مسخر الریاح، فالق الإصباح، دیان 
الدین، رب العالمین، الحمد O الذي من خشیتھ ترعد السماء وسكانھا 

وترجف الأرض وعمارھا، وتموج البحار ومن یسبح في غمراتھا. 

حمد و ستایش مخصوص خداوند، پروردگار جھانیان است؛ کسی کھ مالک 
سلطنت، روان کننده ی کشتی (وجود)، مُسخّر کننده ی بادھا، شکافنده ی سپیده ی 
صبح، حکم فرمای روز جزا و پروردگار جھانیان است. سپاس مخصوص خدایی 

است کھ از ترس و خشیتّ او، آسمان و ساکنانش می غرند و زمین و 
آبادکنندگانش می لرزند و دریاھا و ھر آن کھ در اعماقش غوطھ ور است موج 

می زنند. 

 
اللھم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجاریة في اللجج الغامرة، یأمن 
من ركبھا، ویغرق من تركھا، المتقدم لھم مارق، والمتأخر عنھم زاھق، 

واللازم لھم لاحق. 

بار خدایا! بر محمد و آل محمد درود فرست؛ کشتی روان در اقیانوس ھای 
ژرف؛ ھر کھ بر آن سوار شود، ایمنی یابد و ھر کھ آن را رھا کند غرق شود. 
کسی کھ از آنھا پیش افتد، از دین خارج است و کسی کھ از آنھا عقب بماند، 

نابود است؛ و ھمراه با آنھا، ملحق بھ است. 

 
الحمد O الذي نصب لنا قادة وأدلاء یسلكون بنا الطریق الصحیحة 

والمحجة البیضاء لبلوغ الغایة التي خلقنا الله عز وجل من أجلھا، قال 



نسَ إلاَِّ لیِعَْبدُُونِ﴾([2])، أي لیعلمون كما ورد  تعالى: ﴿وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ
تفسیره عن آل محمد . 

سپاس خدایی را کھ برای ما راھبران و راھنمایانی برگماشت تا با ما را بھ راه 
صحیح و روشن رھنمون سازند و بھ غایتی کھ خدای عزوجل ما را برای نیل بھ 

آن آفریده است، نایل شویم. خدای متعال می فرماید: «(جن و انس را جز برای 
پرستش خودم، نیافریدم)»[3] ، یعنی تا «بدانند»؛ ھمان طور کھ از آل محمد (ع) 

در تفسیر این مطلب نقل شده است. 

 
وكان من ألطافھ تعالى أن جعل لنا قانوناً نعرف بھ حججھ ونمیزھم عن 
المدعین المزیفین، والقانون المشار إلیھ یتشكل من حلقات ثلاثة؛ أولھا 

الوصیة، وثانیھا العلم، وثالثھا الدعوة إلى حاكمیة الله تعالى.  

عن أبي الجارود، قال: قلت لأبي جعفر (ع): إذا مضى الإمام القائم من 
أھل البیت، فبأي شيء یعرف من یجئ بعده؟ قال: (بالھدى والإطراق، 
وإقرار آل محمد لھ بالفضل، ولا یسأل عن شيء بین صدفیھا إلا أجاب)

 .([4])

از جملھ الطاف الھی آن است کھ خداوند برای ما قانون و قاعده ای قرار داده 
است کھ با آن حجت ھای الھی را تشخیص دھیم و آنھا را از مدعیان دروغین، 
بازشناسیم؛ قانون مذکور از سھ بخش مرتبط با ھم تشکیل شده است کھ اولین 
آنھا وصیت، و دومی شان علم و سومی، دعوت بھ حاکمیت خداوند متعال است. 

ابی جارود می گوید بھ امام ابوجعفر محمد باقر (ع)عرض کردم: اگر امام قائم از 
اھل بیت درگذشت، کسی کھ بعد از او می آید با چھ نشانھ ای شناختھ می شود؟ 

حضرت فرمود: «با هدایت و آرامش و وقار، و اقرار آل محمد(ع) به فضل او، 
و چیزي از او سوال نمی شود مگر این که پاسخش را می دهد»[5]. 

 



وورد عن الإمام الصادق(ع): (إن ادعى مدع فاسألوه عن العظائم التي 
یجیب فیھا مثلھ)([6]). 

از امام صادق (ع) نقل شده است کھ حضرت فرمود: «چنانچھ کسی مدعی شد، 
از او درباره ی مسایل بزرگی کھ کسی ھمانند امام پاسخ آنھا را می دھد، سوال 

کنید»[7]. 

 
وعن الصادق (ع): (... إن الله لا یجعل حجة في أرضھ یسُأل عن شيء 

فیقول لا أدري)([8]).                       

از امام صادق (ع)نقل شده است کھ فرمود: «.... بی شک، خداوند حجتی کھ 
چیزی از او پرسیده شود و بگوید نمی دانم، در زمینش قرار نمی دھد»[9]. 

 
وعن ھشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) إنھ قال للزندیق الذي سألھ من 

أین أثبتَّ الأنبیاء والرسل؟ قال: (إناّ لما أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً 
متعالیاً ... إلى قولھ (ع): لكیلا تخلو أرض الله من حجة یكون معھ علم 

یدل على صدق مقالتھ وجواز عدالتھ)([10]). 

ھشام بن حکم می گوید: امام صادق (ع)بھ زندیقی کھ پرسید: پیغمبران و 
رسولان را از چھ راه اثبات می کنی؟ فرمود: «چون ثابت کردیم که ما آفریننده 

و صانعی داریم که از ما و تمام مخلوق برتر است از.... تا آنجا کھ حضرت 
فرمود: «تا زمینِ خدا از حجتی که علمی داشته باشد تا بر صدق گفتار و جواز 

عدالتش دلالت نماید، خالی نماند»[11]. 

 
وعن الحارث بن المغیرة النضري، قال: قلنا لأبي عبد الله (ع): بما یعرف 

صاحب ھذا الأمر؟ قال: (بالسكینة والوقار والعلم والوصیة)([12]). 



حارث بن مغیره ی نضری می گوید: بھ امام ابوعبدالله جعفر صادق (ع)عرض 
کردیم: صاحب این امر بھ چھ چیزی شناختھ می شود؟ فرمود: «با آرامش، 

وقار، علم و وصیتّ»[13]. 

 
والسید أحمد الحسن وصي ورسول الإمام المھدي (ع) والیماني الموعود 

قد ذكرتھ وصیة رسول الله  التي نقلھا الشیخ الطوسي في غیبتھ وغیره 
من علماء الشیعة، وذكرتھ الكثیر من الروایات الواردة عن أھل البیت ، 

فأمره أبین من الشمس في رابعة النھار ، ولكن القوم وللأسف الشدید قد 
ا كَانوُا  ران على قلوبھم ما كانوا یكسبون ﴿كَلاَّ بلَْ رَانَ عَلىَ قلُوُبھِِم مَّ

یكَْسِبوُنَ﴾([14]). 

سید احمد الحسن (ع)وصی و فرستاده ی حضرت مھدی (ع)و ھمان یمانی 
موعودی است کھ در وصیتّ پیامبر خدا(ص) بھ او اشاره شده است. شیخ 
طوسی در کتاب غیبتش و دیگر علمای شیعھ این وصیت را نقل کرده اند. 

ھمچنین در بسیاری از روایات وارد شده از اھل بیت (ع) نیز نامی از وی بھ 
میان آمده است؛ امر ایشان مثل روز روشن است ولی با کمال تاسف، آنچھ 

مردم مرتکب شده اند، زنگار بر دلھایشان بستھ است: «(حقا کھ کارھایی کھ 
کرده بودند بر دلھاشان مسلط شده است)»[15]. 

 
وھا ھو سلام الله علیھ یرفع كل حین عَلمَاً ھادیاً من علمھ یثبت فیھ لكل 

ذي قلب سلیم أنھ یغترف من البحر الزاخر والعین الصافیة، فالكتاب الذي 
بین أیدینا - كما ھو شأن كل كتبھ الأخرى - حجة تامة بالغة تكشف 

بوضوح عن كون السید أحمد الحسن (ع) من الراسخین في العلم الذین 
اصطفاھم الله وآتاھم الكتاب والحكمة.      

ایشان - کھ سلام خدا بر او باد - ھر لحظھ پرچمی ھدایت بخش از علم خویش را 
بھ اھتزاز درمی آورد کھ بھ وسیلھ ی آن، بر ھر انسانِ دارای قلب سلیم ثابت 
می شود کھ ایشان از دریایی بس پرآب و از چشمھ ای بس پاکیزه و زلال آب 



برداشتھ است. کتابی کھ پیش روی ما است - ھمانند تمام دیگر کتاب ھای ایشان 
- حجت کامل و رسایی است کھ بھ وضوح نشان می دھد سید احمد 

الحسن (ع)جزو کسانی است کھ قدم در دانش، استوار دارند؛ کسانی کھ خداوند 
آن ھا را برگزیده و بھ آنھا کتاب و حکمت عطا فرموده است. 

 
فالكتاب جوھرة من جواھر آل محمد  تجلي سراً قرآنیاً اضطربت فیھ 

عقول العلماء، وشرقت فیھ كلماتھم وغربت، بل وتحملت كل عنت، دون 
أن تظفر بحقیقة السر الذي أبى الله إلا أن یجعل مفتاحھ بید حججھ على 

الخلق. 

این کتاب، گوھری از جواھرات آل محمد (ع) است کھ در آن از یک رمز و راز 
قرآنی پرده برداشتھ  می شود؛ سرّی کھ عقل ھای علما و اندیشمندان در آن 

متحیر، کلمات شان پیچیده و نامفھوم و حتی گرفتار رنج و سختی بسیار شده اند 
بدون این کھ بھ حقیقت پنھانی کھ خداوند کلیدھایش را در دستان حجت ھای 

خودش بر مخلوقاتش قرار داده است، دست یازند! 

 
فشخصیة العبد الصالح، أو العالم، أو الخضر، أو مجمع البحرین، بقیت 

لغزاً مستعصیاً على أفھام علماء المسلمین، وكان حریاً بھم ترك الخوض 
فیھا لما لم یكونوا من الذین خوطبوا بالكتاب، ولكنھم، وبدوافع شتى، 
أبوا إلا الخوض فیھا فالحقوا بھذه الشخصیة العظیمة الكثیر من الظلم 

والحیف، ولم یكتفوا بھذا بل زادوا الطین بلة، فكانت كلماتھم حجاباً ثقیلاً 
أخفى حقیقة القصة القرآنیة وشخوصھا، ومجریاتھا، وحكمتھا فقد 

انساقوا وراء ما اجترحتھ عقولھم من افتراضات، وتخرصات تتعلق 
بحقیقة العصمة  وعلم الأنبیاء  فكانوا كحاطب لیل لا یدري أین تقع 

فأسھ.      

شخصیت عبد صالح، عالمِ، خضر، یا مجمع البحرین و این کھ وی کیست، 
رمزی دشوار و ناگشوده در ذھن علمای مسلمین پنھان مانده است. سزاوار آن 



بود کھ ایشان از غور در این وادی کناره می گرفتند زیرا آنھا مخاطبان قرآن 
نیستند؛ ولی بھ ھر حال این عده با انگیزه ھای مختلف، متعرض این موضوع 
شدند و بھ این شخصیت عظیم، ستم فراوانی روا داشتند. آنھا بھ ھمین مقدار 

اکتفا نکردند بلکھ مسالھ را پیچیده تر نمودند. جملات و عبارت ھای آنھا پرده ی 
سنگینی است کھ واقعیت این قصھ ی قرآنی، شخصیت ھا، بسترھا و حکمت آن 

را پوشانده است. آنھا حدسیاتی را کھ عقلھای شان تصور کرده است دنبال 
نمودند و بھ دنبال عبارات بی واقعی کھ بھ حقیقت عصمت و علم انبیا (ع) طعنھ 

می زند روانھ شدند، و در این راه ھر چھ برزبان شان آمد را بی محابا جاری 
ساختند بدون این کھ عاقبتی برای آن متصوّر باشند؛ مانند ھیزم شکنی کھ در 

تاریکی شب، نمی داند تبرش را بھ کجا می زند.... 

 
ولعل القارئ المنصف یرى بوضوح أن بیان السید أحمد الحسن (ع) من 

القوة والجلاء بحیث تستریح لھ النفس وتطمئن تماماً ، فالاستدلالات التي 
یسوقھا یخضع لھا العقل والقلب على حد سواء، یستوي في بلوغ ھذه 

النتیجة الناس بمستویاتھم المتفاوتة. 

خواننده ی منصف آشکارا می بیند کھ بیان سید احمد الحسن (ع)از چنان قدرت و 
وضوحی برخوردار است کھ دل آدمی بھ طور کامل با آن آرام می گیرد و اطمینان 

می یابد. عقل و دل، ھر دو با ھم و بھ یک میزان، در برابر استدلال ھایی کھ 
ایشان ارایھ می فرماید، سر تعظیم فرود می آورد؛ نتیجھ ای کھ برای مردم مختلف 

در سطوح مختلف، یکسان است. 

 
وعلى الرغم من عمق الاستدلال إلا أن العبارات التي تصوره سھلة 

وبسیطة، ولكنھا البساطة والسھولة المعجزة، التي تقع ضمن إطار ما 
یصطلحون علیھ بـ (السھل الممتنع)، فلیس في عبارات السید أحمد 

الحسن (ع) ذلك التعقید المنفر الذي یشیع في كلمات غیره ممن یسمیھم 
الناس (مفسرین)، فلا مقدمات لغویة طویلة عریضة، ولا سفسطات 

منطقیة أو فلسفیة تشي بجھل صاحبھا أكثر من أي شيء آخر، فكلمات 



السید وعباراتھ تصیب ھدفھا مباشرة ومن أقرب طریق، ویفھمھا الناس 
بمختلف مستویاتھم الثقافیة، وفیھا علاوة على ما مر خاصیة متفردة لا 

تكاد تجد مثیلاً لھا في أسالیب البلغاء، تلك ھي القوة الإیحائیة العجیبة 
التي یشعر القارئ من خلالھا أن كلام الكاتب ینبع مباشرة من قلبھ ، 

ویشعر أنھ یجالسھ ویحدثھ وجھاً لوجھ، وإنھ محیط بكل التساؤلات التي 
یمكن أن تثار في ذھنھ ، وإنھ یجیب عن ھذه التساؤلات حتى قبل أن 

تنقدح في ذھن القارئ، وبذلك یقود القارئ بیسر وسھولة وسعادة حتى 
یبلغ بھ الھدف. 

با وجود عمق استدلال ھا، عبارات و جملات را ساده و سھل می یابیم، در حالی 
کھ این سھولت و سادگی، خود معجزه ای است کھ در چھارچوب آنچھ اصطلاحاً 

«سھل ممتنع» (آسان سخت) نامیده می شود، جای می گیرد. عبارت ھای سید 
احمد الحسن (ع) فارغ از آن پیچیدگی ھای مشمئزکننده ای است کھ در کلمات 

دیگر کسانی کھ مردم آنھا را «مفسّر» نام می نھند، فراوان یافت می شود. در 
عبارت ھای ایشان نھ از مقدمات واژگانی عریض و طویل خبری ھست و نھ از 
سفسطھ ھای منطقی یا فلسفی، کھ بیش از ھر چیز بھ نادانی گوینده اش اشاره 

دارند. کلمات و عبارت ھای سید (ع)، بھ طور مستقیم و با کوتاه ترین مسیر، بھ 
ھدف می زند بھ گونھ ای کھ مردمی در سطوح مختلفی فرھنگی می توانند آنھا را 

بفھمند و دریابند. بھ علاوه، این عبارت ھا و کلمات، دارای ویژگی منحصر بھ 
فردی است کھ نمی توان نظیر آن را در چھارچوب ھای بلیغان و فصیحان یافت 
کھ ھمان قدرت نفوذ عجیبی است کھ خواننده بر اثر آن احساس می کند کھ این 

عبارت ھا بھ طور مستقیم از دل و جان نویسنده می جوشد و حس می کند کھ 
گویی، وی با او ھمنشین شده است و چھره بھ چھره با او در سخن می باشد؛ 

نویسنده، بھ تمام پرسش ھایی کھ ممکن است بھ ذھن فرد خطور کند آگاه است 
و احاطھ دارد و او این پرسش ھا را حتی پیش از آن کھ در ذھن خواننده بروز و 

ظھور نماید، پاسخ می گوید. بھ این ترتیب ایشان (ع)، خواننده را بھ نرمی و 
آسانی و با خرسندی راھبری می کند تا او را بھ سر منزل مقصود برساند. 

 
والحق إني لأعجب كثیراً ممن یتقولون بأن السید أحمد الحسن یفتقد ما 
یملكھ آباؤه الطاھرون من بلاغة وفصاحة منقطعة النظیر، ولا أكاد أجد 



سبباً لتقولاتھم غیر أنھم یجھلون حقیقة البلاغة، وإنھم قد أعمى قلوبھم 
الحسد والضغینة فلم یعودوا یروا الشمس المشرقة. 

بھ واقع بسیار در تعجبم از کسانی کھ می گویند سید احمد الحسن، از فصاحت و 
بلاغت بی نظیر پدران پاکش بی بھره است. من دلیلی بر این تھمت زنی آنھا 

نیافتھ ام جز این کھ آنھا با حقیقت بلاغت نا آشنایند و حسد و کینھ، دل ھایشان را 
کور کرده است و درنتیجھ از پرتو تابان خورشید برکنارند. 

 
إذن ھا ھي آیة علمیة جدیدة یضعھا السید أحمد الحسن (ع) أمامكم، 

ولیس علیكم لتروا فیھا أنھا آیة علمیة بكل ما في الكلمة من معنى سوى 
أن تكفوا عن النظر إلیھا بعین ساخطة تبیتّ حكماً مسبقاً بالرفض. علیكم 

أن تفتحوا مسامع قلوبكم وتنفضوا عنھا كل الإثارات التضلیلیة الحاقدة 
التي یروج لھا فقھاء آخر الزمان، وعندھا ستكتشفون كم ھي ساطعة 

نْ أجَْرٍ  وباھرة شمس السید أحمد الحسن (ع)، ﴿فإَنِ توََلَّیْتمُْ فمََا سَألَْتكُُم مِّ
إنِْ أجَْرِيَ إلاَِّ عَلىَ اللهِّ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُسْلمِِینَ﴾([16]). 

اکنون، این دلیل علمی دیگری است کھ سید احمد الحسن (ع)آن را پیش روی 
شما قرار می دھد. بر شما جز این نیست کھ در آن نیک بنگرید تا دلایل علمی ای 
کھ در معانی تک تک کلماتش نھفتھ است را دریابید نھ با نگاھی بغظ آلود کھ از 

قبل حکم بھ ردّ آن صادر نموده است! بر شما است کھ گوش دل باز کنید و 
قلب ھایتان را از تمام توطئھ ھای عوام فریبانھ و جوسازی ھای کینھ توزانھ ای کھ 
فقھای آخرالزمان در مورد آن بھ راه انداختھ اند، پاک نمایید؛ آن ھنگام خواھید 

دید کھ خورشیدِ سید احمد الحسن (ع)چھ سان تابناک و پرفروغ است: «(پس اگر 
پشت کردید، من از شما ھیچ پاداشی نخواستھ ام، کھ پاداش من با خداوند است 

و من مأمور شده ام کھ از تسلیم شدگان باشم)»[17]. 

 
والحمد O وحده وحده وحده. 
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